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 كسي كه خود را عبد نداند، حتي كارهاي خوبش هم اثر ندارد
 بـه ايـراد سـخنراني       »هويـت يـك عبـد      «با موضوع  تهران   دانشگاه در دهة اول محرم، در    حجت الاسلام عليرضا پناهيان     

  :آيد  اين سخنراني در ادامه ميجلسةاولين اي از  گزيده. پرداختند

  شود  كم مياگر عبد بودن خود را درك كنيم، توقعات ما
باشـد و پايـة اميـدها، انتظـارات و            تلقي و تعريفي كه هر كس از وجود خود دارد، مبناي تمام توقعات و انتظارات او مي                 •

هـاي سـازندة روح    بسياري اوقات به جاي اينكه خودمان را بـه برنامـه  . دهنده به زندگي او خواهد بود       هاي جهت   نگرش
نتيجه را به خودمان تحميل كنيم، بهتر است كه درك و برداشت اساسـي                اناً بي هاي احي   ها و مرارت    مقيد كنيم و زحمت   

اگر برداشت اساسي ما از خودمان دقيق و صحيح باشد يقينـاً در مقـام نتيجـه                 . ما از خودمان را اصلاح و تكميل نماييم       
د و توقعات اضافي ما حذف    ياب  شود؛ توقعات ما خيلي راحت سامان مي        هم بسياري از رفتارهاي ما به سهولت اصلاح مي        

 .خواهد شد

تعريف و تلقي ما از خودمان چه بايد باشد؟ يك تعريف ناصحيح از انسان كه زندگي و فرهنگ زمانة ما بـه نـوعي ايـن      •
انسان موجودي است كـه چيزهـايي را دوسـت دارد و بايـد بـه                «: كند، اين است كه     تعريف و تلقي را به ما تحميل مي       

. اگر كسي با اين تلقي از خودش زندگي را آغاز كند، مهار كردن او بسيار دشوار خواهد بود                 » .سدهايش بر   داشتني  دوست
براي چنين انساني اگر خدا،     . خودش هم اگر بخواهد خودسازي كند با اين تلقي غلط از خود، كار دشواري خواهد داشت               

چـون  . تواند او را به سهولت به زمين بزنـد  ييا قيامت را معرفي كنيم، با هر دو، سر جنگ خواهد داشت و هر مشكلي م 
هاي حاكم خداوند بر عالم، روال خاص خود را دارند و خودشان را با خواست و برداشـت غلـط مـا، تطبيـق                          دنيا و سنت  

 .نخواهند داد و تغيير نخواهند كرد

حتي اگر ما انسان مـؤمن و       . توان فهرست كرد    هاي نادرست و نابجاي ديگري هم مي        ها و تلقي    ها تعريف   از نوع زندگي   •
 .متديني هم باشيم، بايد تكليف خود را با تلقي و درك از هويت خودمان مشخص كنيم

آغـاز كنـيم احتمـالاً ره بـه خطـا           » ....انسان موجودي است كه   «اگر تعريفي كه از خودمان داريم را بخواهيم با عبارت            •
فع و آرزوهايي در اين دنيا داشـته باشـيم كـه بخـواهيم بـه آن        ها، منا   قبل از اينكه انسان باشيم و محبوب      . خواهيم برد 

 . هستيم» عبد«برسيم، و قبل از اينكه هر استعدادي داشته باشيم كه بخواهيم آن را شكوفا كنيم، ما 

خود نگاه كنيم، توقعات ما از عـالم پـايين خواهـد            » عبد بودن «هاي خود را ببينيم، به        اگر قبل از اينكه دوست داشتني      •
ما حتي قبل از اينكه بخواهيم تصور كنيم كه بايد آدم خوبي بشويم بايد بدانيم كه عبد هـستيم و در ايـن صـورت           . دآم

 . اصلاً به خودمان اجازه و فرصت بد بودن نخواهيم داد

ايي ه ـ خواهيم با رياضت گيريم و بعداً مي در نظر مي» دست بالا«مشكل ما اين است كه از همان اول خودمان را خيلي           •
بگيـريم  » دست بـالا  «قدر    اصلاً چرا بايد از همان ابتدا خودمان را آن        . خودمان را به تواضع در مقابل خداوند وادار كنيم        

 كه بعد نتوانيم خودمان را از سرير تكبر پائين بياوريم؟ 
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 . گاه مالك نخواهيم شد بايد بدانيم كه ما عبد و مملوكي هستيم كه مالك داريم و هيچ •

هايي داده اسـت و بـه او اختيـار محـدودي داده اسـت       ها و توانايي نسان را عبدي قرار داده است و به او دارايي    خداوند ا  •
 .است تغيير كند» عبد«بدون اينكه ماهيت او كه 

اگر كسي خودش را عبد     . اثر خواهد بود    اگر كسي هويت عبد بودن خود را درك نكند، گرية بر امام حسين هم در او كم                 •
آيا گرية كسي كه با تكبر براي امام حسين گريـه           . ر وجودش تكبر دارد و براي خودش نوعي خدايي قائل است          نداند، د 

  كند، يك اثر خواهد داشت؟ كند، با كسي كه با تواضع براي امام حسين گريه مي

و با وجود اين تكبر هـيچ كـار خـوبي در او اثـر چنـداني                 ، تكبري دارد،    »عبد بودن «به نسبت ميزان فاصلة هر كس از         •
اگر كسي خودش را عبد نداند، حتي اگر كارهاي خوبي هم انجام دهد، نوراني نخواهد شد، نماز هـم بـر      . نخواهد داشت 

 .روي او اثر زيادي نخواهد داشت

 طبيعتاً وقتي بفهمد كه اين افراد       اگر يك كودك از بدو تولد، توسط اشخاصي غير از پدر و مادر واقعي خود بزرگ شود،                 •
پدر و مادر واقعي من چه كساني هـستند و          «: پدر و مادر واقعي او نيستند، اولين سؤالي كه خواهد پرسيد اين خواهد بود             

گري چقدر زيباست     ببينيد اين پرسش  » توانم به آنها دسترسي پيدا كنم؟       اند؟ چطور مي    كجا هستند؟ چرا من را رها كرده      
آيد كه بفهمد     همين حالت براي كسي پيش مي     . سان در جستجوي پدر و مادر خود سؤال كند تا به آنها برسد            كه يك ان  
كند كه اين سرگشتگي آغاز سعادت او خواهد           خاصي پيدا مي    چنين انساني نسبت به مولاي خود سرگشتگي      . عبد است 

از آنجا كه اگر آدم خوبي باشيم بـه منـافعي خـواهيم             خوب بودن را بايد از اينجا آغاز كرد نه از بهشت و جهنم؛ نه               . بود
 . رسيد

ها براي اينكه به پدر و مادرشـان بچـسبند و از              شناسند، بچه   ها در دوران كودكي خودشان را به پدر و مادرشان مي            بچه •
و خـداي مـا     همين اتفاق بايد بـين مـا        . اصلاً اين امور آموزش دادني نيست     . بينند  آنها امنيت كسب كنند، آموزشي نمي     

اگر تلقي خود را از خودمان درست كنيم و عبد بودن خود را درك كنيم، ديگر لازم نيست كسي بـه مـا توصـيه                         . بيافتد
كند كه بايد در آغوش ذكر خدا قرار گيريم تا به امنيت و آرامش برسيم؛ چرا كه ما خود به خود سرگشتة مـولاي خـود                          

 . يمخواهيم بود تا خود را در آغوش او قرار ده

. خواند، پس بر ما لازم است در مفهوم ايـن واژه تأمـل و تفكـر كنـيم     اگر خداوند در قرآن كريم ما را به عنوان عبد مي           •
خيلي بد است كه انسان خودش را نفهمد و درك نكند و معناي وجود خود را دقيقاً نداند كه چيـست و ندانـد كـه عبـد                      

 . خداوند است

 ؟دانش آموزان منتقل كند مفهوم عبد بودن را به دبتوان پرورش آموزش و خواهد آمد كه ي روزايآ
 آيا روزي خواهد آمد كه پدرها و مادرها ، بتوانند مفهوم عبد بودن را به فرزندان ياد دهند؟  •

آموزان منتقل نمايد كه همه       آيا آموزش و پرورش ما روزي به اين مهارت خواهد رسيد كه مفهوم عبد بودن را به دانش                  •
  عبد خدا هستند؟ بفهمند
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براي خوب شدن، اصلاً لازم نيست در آغاز حركت، سراغ جهنم و بهشت برويم، سـراغ حـساب و كتـاب بـرويم، لازم                         •
ها برويم، لازم نيست سراغ نياز به تكامل بـرويم، اصـلاً نيـازي نيـست                  ها يا زشتي بدي     نيست سراغ بيان زيبايي خوبي    

تـوان گفـت    اگر عبد بودن خـود را درك كنـيم، مـي   .  بودن خودمان را ببينيم فعلاً حركت را آغاز كنيم، كافي است عبد       
 .ايم  درصد راه را رفته50بيش از 

يـك اربـاب    «توانيم معناي عبد بودن را بـه خـوبي درك كنـيم؛ اينكـه                 بر وجود دارد كه به وسيلة آن مي         يك راه ميان   •
و اين ارباب، تجربة عبـد بـودن را         » ر خود احساس كنيم   مهربان در نزديكي خودمان تجربه كنيم و ساية او را بالاي س           

 ».مولاست«بر براي درك حقيقت عبد بودن، درك يك  راه ميان .به ما بچشاند

بر اين است كه يك مـولاي         ايم و راه ميان     ايم دليلش اين است كه مولا نديده         اگر ما عبد بودن خودمان را درك نكرده        •
قبل از اينكه مظلوم باشد، معصوم باشد، مهربان و نازنين باشد و قبـل              ) ع(امام حسين   . پيدا كنيم ) ع(خوبي مانند حسين  

و لذا همان سرگشتگي كه انـسان نـسبت بـه           . است» خليفة رب العالمين  «و  » مولاي من «از هر چيز ديگري، نمايندة      
را ببينـد  ) ع( از نزديك حسيناگر كسي . پيدا خواهد كرد  » خليفة او بر روي زمين    «مولاي خود دارد، بلافاصله نسبت به       
 ...به همين معناست» ...حسين... ارباب بي كفن«: گويند وقتي مي. و درك كند، عبد و غلام او خواهد شد

  


